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 بنادر، کی لجُست  تی ری مد یاحرفھ  یکارشناس ۀ دانش آموخت 
 ی کاربرد   یآموزش علم مرکز

 ) و پژوھشگر رانی (ا یانزل انھی واتر خاورم دی تا ییای خدمات در  شرکت
 espinasasemani@gmail.com: لی می ا

نو موارد  یکی  یسیسفرنامھ  ا  یاز  دوران  از  کھ  بھ صورت جد  لخانانیبود   انییاروپا  قی از طر  یمغول 
 نھی کھ در زم  یی. دو تن از سفرنامھ ھا دیبھ اوج خود رس   رانیدر ا  انیصفو   یسرعت گرفت و بعدھا در زمان حکمران

ا  ییو آشنا  یمردم شناس بھ ترت  اریبس  رانیبا فرھنگ مردم  ژوزف  یفرانسو  احیسفرنامھ س  کتاب  بی ارزشمند است 
 اتیروح  ران، یحاکم بر جامعھ ا  طیبھ شرا  سندگانی نو  نیاست. ھر دو ا  ھیمور  مزیج   یسی انگل  احیس  یگریو د  نویآرتورگوب

اندو ... پرداختھ و با مھارت تمام توانستھ  انیرانیو مثبت ا  یمنف  اتیخصوص  ران، یمردم ا  یو فرھنگ  یاقتصاد  ، یاجتماع
در قالب داستان   ستین  یخال یغرض ورز ی شناسانھ را ھرچند کھ از تعصب و گاھ رانیشرق شناسانھ و ا یھاانگاره

تول  جیمھ  یھا و سفرنامھ اثر فاخر داستانندی نما  دی باز  ن  ییا یآس  یھا.   نی مھمتر  یاصفھان  یبابا   یسرگذشت حاج  زیو 
 شانی ا قاتیدر زمان تحق رانیوضع مردم ا یونگدرون آنھا بھ چگ توانیاست کھ م ییدو جھانگرد اروپا نیا یھا کتاب

ا  نیبرد. در ھم  یپ اثر فوق بھ توص  نیراستا در  با مطالعھ دو  ا  یھادگاهید  لیو تحل  ف ی پژوھش   انی رانیآنھا درباره 
 .پرداختھ شده است

 .ھیمور نو، یسفرنامھ، گوب  ان، یرانیآداب و رسوم، فرھنگ، ا  واژگان: دیکل
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درسمت   .مقدمھ موریھ  چندین    جیمز  اقامت خود،  دوران  در  و  کرد  سفر  ایران  بھ  دیپلمات 
سفرنامھ از جملھ سفرنامھ ای با عنوان«سفری در ایران، ارمنستان و آسیای میانھ تاقسطنطنیھ» منتشر 
کرد، ولی اولین رمان او «سرگذشت حاجی بابای اصفھانی» نام وی رادر تاریخ ادبیات جھان جاودانھ 

ھای است. رمان  «دانشنامھ ایرانیکا» مشھورترین رمان شرقی بھ زبان انگلیسی   کرد. رمانی کھ بھ گواه 
ای دنبالھ سرگذشت حاجی بابای اصفھانی بھ دیگر موریھ مانند «حاجی بابا در انگلستان» کھ بھ گونھ

 کرد، مورد اقبال عمومی واقع نشد. آمد و موضوع شرق و ایران را مطرح می شمار می 
رمان برجستھ وی «حاجی بابای اصفھانی» جامعھ ایران، اخلاق آنان و آداب و رسوم ایرانی  

کشد کھ بنیان آن بر واقعیت استوار است، ھرچند کھ گاھی دریافت شخصی نویسنده و را بھ تصویر می 
آمیزد. ژوزف آرتور اش در ھم می نیروی پندار وی در ترسیم جامعھ ایرانی با رویکرد واقع گرایانھ

گوبینو نزد ما ایرانیان بیشتر بھ عنوان فرستاده سیاسی، و شرق شناس فرانسوی شھرت دارد کھ نھ تنھا 
توجھ خود را بھ ایران و وضعیت اجتماعی و فرھنگی ایران در سده نوزدھم میلادی معطوف کرده 

و کرده است. ھای شخصی خود از جامعھ ایران را درخلال داستان بازگاست، بلکھ خاطرات و برداشت 
شود، در گام بعد، ھای آشنایی جیمز موریھ و گوبینو با ایران پرداختھ می در این پژوھش ابتدا بھ زمینھ

اند، بررسی خواھد شد. در ضمن مفاھیم، تعابیر و نظریاتی کھ ھر یک از آنان در مورد ایران ارائھ کرده
 تحلیلی بوده است.-ای و شیوه پژوھش نیز توصیفی روش تحقیق کتابخانھ
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در (آوری) نزدیک پاریس بھ دنیا آمده و پس از   ۱۸۱۶ژوئیھ    ۱۴«در  .  ژوزف آرتور گوبینو
در (تورینو) از شھرھای ایتالیا بدرود حیات گفت. وی از نویسندگان متفکر   ۱۸۸۲اکتبر    ۱۳سال در    ۶۶

آسیای وسطی بوده، کھ تحصیلات عالیھ فرانسھ، ایران شناس و محقق در تاریخ ایران، ادیان و مذاھب  
خود را در دانشگاه (ینا) در آلمان و چندی ھم در مدرسھ عالی سویسی بھ نام (بی ین) بھ پایان رساند. 
گوبینو پس از خاتمھ تحصیلات مدتی در آلمان بھ سر برد و شیفتھ ادبیات رومانتیک آلمانی و صنایع 

گاه بھ فرانسھ بازگشت و در بیست وسھ سالگی بھ تالیف کتابی درباره عقاید اجتماعی ملی آلمان گردید. آن 
خود بھ نام (اظھار نظر درباره یکسان نبودن نژادھای بشری) پرداخت. وی مشاغل سیاسی را ھم دنبال  

 کرده است.می 
بھ سمت دبیر اول سفارت فرانسھ در تھران و پس از آن بھ سمت کاردار    ۱۸۵۴گوبینو در سال   

و بعد از آن بھ سمت وزیر مختار دولت فرانسھ در دربار ایران از طرف ناپلئون سوم امپراطور فرانسھ 
زبان فارسی و عربی بھ بعد مامور شد. در مدتی کھ گوبینو در این مأموریت بود،    ۱۸۶۲ھای  در سال 

را بھ خوبی یاد گرفت، بھ طوری کھ متون ادبی و تعزیھ ھای مذھبی را بھ زبان فرانسوی ترجمھ کرد، 
 . ]۱۰[تا باعقاید و آداب و رسوم، تاریخ، مذھب و شیوه اندیشیدن عامّھ مردم ایران آشنا شود» 

بھ سمت (کاردار) سفارت تھران منصوب شد. ناصرالدین شاه او را بھ اعطای   ۱۸۵۶وی در   
یک قطعھ نشان درجھ اول خارجی با حمایل سبز و یک طاقھ شال رضایی مفتخر گردانید. «گوبینو در 

در پاریس بھ   ۱۸۵۹مدت اقامت در ایران کتابی بھ عنوان (سھ سال در آسیا) را طرح کرد کھ بعدھا در  
برد تحقیقات و مطالعات خود را درباره انتشار یافت. او در زمانی کھ در ایران بھ سر می چاپ رسید و 

تاریخ ایران و خصوصیات ملی و اجتماعی ایرانیان تکمیل کرد و در بازگشت بھ فرانسھ بھ نگارش 
تاب بھ وسیلھ ابوتراب میلادی پرداخت. این ک  ۱۸۶۹کتاب مفیدی درباره ایران بھ نام (تاریخ ایرانیان) در  

 خان نظم الدولھ بھ فارسی برگردانده شده و بھ چاپ رسیده است. 
ھای بسیار مفیدی کھ وی پس از ماموریت دوم خود درباره ایران نوشتھ  یکی دیگر از کتاب  

. کتاب نامبرده مکمل و متمم کتاب (سھ سال  ]۱۰[باشد» ھای آسیای مرکزی) می کتاب (مذاھب و فلسفھ
در آسیا) است. در این کتاب گوبینو درباره خصوصیات دینی و اخلاقی ملل آسیایی و تحولات دینی 
ایران،  فلسفھ در  ایران، اصول مذھب شیعھ، علل اساسی پیشرفت و توسعھ آن، تصوف و  اسلام در 

تآتر و تعزیھ در ایران، تاریخچھ ظھور حکیمان و فیلسوفان ایران و تماس افکار ایشان با افکار اروپایی،  
از نوشتھ پیشوایان   باب و شیوع مذھب او و ... سخن رانده است. وی از کشتار پیروان باب و ھمچنین 

این فرقھ نیز مفصلاَ بحث کرده است و چون نخستین ماموریت وی در ایران در حدود پنج سال پس از  
کشتھ شدن سید علی محمد باب در تبریز بوده، نخستین کسی است کھ جزئیات این واقعھ و زد و خوردھای 

ش و ... را در خراسان، مازندران پیروان متعصب باب مانند ملاحسین بشرویھ، حاج محمد علی بارفرو 
او در سال    ھا بھ جان ناصرالدین شاه، را شرح داده است.و زنجان با قوای دولتی و سوء قصد بابی 

 بھ فرانسھ بازگشت.  ۱۸۷۰
از دو قسمت تشکیل شده   کتاب (سھ سال در آسیا) حاصل سفرنامھ گوبینو بھ ایران است و 

است. قسمت اول شرح مسافرتش از موقع حرکت از بندر (مارسی) تا زمان بازگشت از ایران و قسمت 
وی  دیگر  کتاب  است.  ایرانیان  میان  اجتماعی  روابط  و  ایران  تاریخ  و  ادیان  درباره  مباحثی  دوم 

ھای آسیایی) نام دارد. اقامت وی در پایتخت سوئد چھار سال دوام یافت کھ این کتاب مرکب از ن (داستا
نام بھ  داستان شیرین کوچک  قنبر علی، جنگ  شش  نامدار، سرگذشت  ھای رقاصھ شماخی، جادوگر 

 و... ھست.ترکمانان، عشاق قندھار  
بھ اتفاق (دن پدرو) امپراطور برزیل کھ در مأموریت (ریودوژانیرو) با  ۱۸۷۶گوبینو در سال  

یو و قسطنطنیھ بھ او دوست شده بود، سفر درازی را پیش گرفت و از راه سن پطرزبورگ، مسکو، کی 
آتن رفت. این دانشمند بھ تمام شعب زندگانی ایرانیان علاقھ بسیار داشتھ است. گروھی او را فیلسوف و از  
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دانند ولی ھای او را دورریختنی می شمارند، در حالی کھ جمعی دیگر اندیشھ ترین متفکران جھان می بزرگ 
 ھای او در قرن بیستم منشأ تحولات زیادی در اروپا شد از جملھ:بدون شک اندیشھ 

اقبال، صومعھ تیفن، جستار در باب عدم تساوی نژادھای انسانی، سھ سال در  زندانی خوش 
ھای آسیایی، رنسانس امادیس، مکاتبات تاریخ ایرانیان، ھای آسیای مرکزی، داستان آسیا، ادیان و فلسفھ

 ھا.لیلا خانم، جنگ ترکمن 
گوبینو از اوان کودکی علاقھ خاصی بھ مشرق زمین داشت و .  ایرانیان از دیدگاه ژوزف گوبینو  

کرد. وی  ھای زیبایی از دنیای شرقی ھا کھ ساختھ ذھن خیال پردازش بود، برای اطرافیان نقل می داستان 
جوانی بھ عنوان عضوی از وزارت خارجھ فرانسھ بھ کار گماشتھ شد. تعاملات سیاسی دولت ایران و   در 

فرانسھ در دوره امپراتوری ناپلئون بناپارت، بستری را فراھم آورد تا آرزوی دیرینھ او کھ سفر بھ مشرق  
گوبینو بھ    .قات کند ھجری قمری توانست ایرانیان را ملا   ۱۲۷۷زمین بود، محقق شود و سرانجام در سال  

آمد و از طرف دربار استقبال باشکوھی از او بھ   ایران   بھ   بوشھر   ھمراه ھمسر و دخترش از طریق بندر 
و   شناسی سکھ   مسلط شد و بھ کارھایی از قبیل  فارسی   عمل آمد. در طول اقامت خود در ایران بھ زبان 

و ترجمھ متون فارسی بھ فرانسھ مشغول گشت. «گوبینو در طول زندگی پرماجرای    فلسفھ   مطالعھ تاریخ و 
رفت و بعد از مدتی بار دیگر در مقام سفیر    امریکا   بار دیگر بھ فرانسھ بازگشت و بھ  ۱۸۵۸خود در سال  

 .] ۲۷۶ ص.   ، ۵[در این مقام باقی ماند»   ۱۸۶۳اعزام شد و تا سال    تھران  فرانسھ بھ 
ناچار مدتی طولانی را بدون ھمسر و فرزندانش سپری   وی طی دومین سفرش بھ ایران، بھ 

کرد و برای فرار از تنھایی و دلتنگی، راھی سفر بھ شھرھای مختلف ایران شد. از این روی، نھ تنھا با 
پس از   .دستگاه حکومتی، بلکھ با فرھنگ، اخلاق و روحیھ مردم شھرھای ایران آشنا گشت زیر و بم  

ھای خطاب بھ خواھرش چنین ھا و سادگی ایران شده بود کھ در نامھآن گوبینو چنان محسور زیبایی 
. یا در نامھای خطاب بھ ]۵ ص.  ،۱۲دانم از این پس چگونھ در اروپا زندگی کنم» [نویسد: «نمی می 

ام را در فراغ دانم پس از بازگشت بھ اروپا، باقی زندگی نویسد کھ: «خوب می دوستش پروکش استان می 
 . ]ھمان [و دلتنگی از این سرزمین آسیایی خواھم گریست» 

بھ ایران و شناخت ایرانیان، وی را بھ تألیف کتب گرانقدری درباره ایران ترغیب   علاقھ گوبینو  
ھای ملی، اجتماعی، مذھبی وآداب و رسوم ایرانیان را مورد کرد و در خلال آنھا تاریخ ایران، ویژگی 

) و معتقد بھ گوبینیسم تحقیق و تفحص قرار داد. «کنت دو گوبینو مبتکر مکتب فلسفی مخصوصی بھ نام ( 
  جنگ جھانی اول   ھای بعد از بوده است کھ در آغاز قرن بیستم بھ خصوص در سال   آریایی   برتری نژاد 

پیدا کرد. گوبینو درباره ایرانیان بارھا گفتھ بود: ممالکی کھ در دوره  اروپا  ھای  طرفداران بسیاری در 
کردند بھ جای این کھ تمدن خود را در  مختلف بھ ایران حملھ کردند حتی اگر بھ ایران ھم تسلط پیدا می 

کرد بھ ھمین دلیل در اکثر ممالک دنیا خصوصیات ھا نفوذ می مردم ایران نفوذ دھند، تمدن ایرانی در آن 
ایرانی رخنھ کرد. ایران ھمیشھ روی پای خود ایستاد و تمدن و فرھنگ خود را بھ دیگر اقوام شناساند و 

گذاشت. در کل در بحث نژادیِ  این نشانھ فرھنگ و تمدن غنی ایرانی است کھ حتی در قوم فاتح ھم اثر می 
 .] ۵۷ص.    ، ۱۱[ دانست»  خود، نژاد ایرانیان را نژاد منتخب و گزیده قوم آرین می 

ھا و دچار زندگی جھان توسعھ نیافتھ وی در عین حال کھ ایرانیان را مردمی درگیر روزمرگی  
دیده است اما در دوستی این مردم بھ خود تردید راه نداده است. وی مردم ایران را شاد و ایران را می 

داند کھ زندگی در آن مایھ ھر بشری خواھد بود. گرچھ گاھی از خرافاتی  بھشتی در مشرق زمین می 
بودن ایرانیان و وضع نابھ سامان ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی نالیده است اما از مھمان نوازی و 

فلسفھ زرتشت ھای فلسفی، دین و  برون گرایی این مردم نیز تعریف و تمجید نموده است. گوبینو از مکتب 
ھای رو شده است. در کل شخصیت دانست کھ با آن رو بھ  ای می ترین فلسفھپسندید و آن را جالب را می 

 .اندھای گوبینو تأثیر پذیرفتھاز افکار و اندیشھ ویلھلم دوم ، و واگنر ،نیچھ معروفی چون 
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باشد.  برایتون می   ۱۸۴۹ مارس  ۱۹ازمیر و وفات    ۱۷۸۰  «جیمز موریھ متولد.  جیمز موریھ 
دیپلمات و نویسنده بریتانیایی قرن نوزدھم و مامور سیاسی مقارن با سلطنت فتح علی شاه قاجار در 

 ایزاک موریھ  در ازمیر عثمانی چشم بھ جھان گشود و دومین فرزند ذکور  ۱۷۸۰وی بھ سال    .ایران بود
کرد. جیمز پس از اتمام تحصیلاتش در انگلستان بھ ازمیر بازگشت و نزد بود کھ در ترکیھ تجارت می 

ھای ترکی و فارسی را آموخت. موریھ، در پدرش بھ کسب و کار مشغول شد و در ھمانجا بود کھ زبان 
 سفیر وقت بریتانیا بھ ایران سفر کرد. در این سفر جونز  ھارفورد جون ذیل منصب منشی   ۱۸۰۸سال  

را با نمایندگان فتح علی شاه قاجار بھ امضا رساند. یک سال بعد، موریھ میرزا ابوالحسن   عھدنامھ مجمل
. سپس ]۱۰[خان شیرازی را بھ عنوان سفیر ایران در دربار انگلستان در سفر بھ لندن ھمراھی کرد»  

کھ ایران   ۱۸۱۶بھ تھران بازگشت و تا سال    سرگور اوزلی   مجدداً و اینبار در خدمت   ۱۸۱۰«در سال  
موریھ پس از بازگشت بھ انگلستان با    .را ترک گفت برای مدتی وزیر مختار بریتانیا در ایران نیز بود

توجھ بھ شناختی کھ از جوامع شرقی و منش مردم این سرزمین بھ دست آورده بود، چند کتاب بھ رشتھ 
است. حاجی بابا کتابی است کھ آن   سرگذشت حاجی بابای اصفھانی   ترین آنھاتحریر درآورد کھ معروف

را جیمز موریھ بھ قصد انتقاد از ایرانیان و نمودن جھات زشت و آداب و رسوم ایرانی بھ رشتھ تحریر 
 . ]۳۳ص.  ،۷[کشیده است» 

وی در عقدنامھ شوم گلستان و تعیین خطوط مرزی جدید ایران و روس و امضای معاھده شوم   
تر ایران و انگلیس مستقیماً دست داشت. کتاب حاجی بابا اصفھانی قریب بھ ده سال پس از مراجعت 

در لندن منتشر شد و انتشار آن باعث گفتگوھایی در محافل    .م ۱۸۲۴آخری موریھ از ایران، بھ سال  
ادبی گردید. اکثر منتقدان اظھار عقیده کردند کھ اگرچھ کتابی است خواندنی و دارای بعضی قسمتھای 
خوب، اما روی ھم رفتھ خستھ کننده، غیر مرتبط و پر از مکررات مبتذل و پیش پا افتاده است. ولی 

ف اسکاتلندی، نویس معرو والتر اسکات، رمان   شناسان و صاحب نظران از جملھ سرجمعی دیگر از ھنر
آن را یکی از قطعات زیبای ادبیات پرماجرایھ عامھ شمردند و شایستھ آن دانستند کھ با داستان ژیل  
بلاس اثر لساز، در یک ردیف قرار داده شود. حقیقت آنکھ موریھ نھ تنھا در اساس داستان، بلکھ در 

بابا نیز مانند قھرم تقلید کرده است. حاجی  از ژیل بلاس  از طبقات ناس جزئیات ھم  لساژ  ان داستان 
برخاستھ و بیش از افراد دیگر صنف خود معلومات بھ دست آورده، مثل او گرفتار دزدان و راھزنان  
شده و بھ حکم اجبار در اعمال آنان شرکت کرده، نزد مرد شیادی طب آموختھ و بھ گستاخی دست بھ 

مال و ثروت رفتھ و سرانجام پس از طی   طبابت و معالجھ زده، با زنان عشق ورزیده، از پی اندوختن 
 فراز و نشیب زندگی بھ مقامی عالی رسیده است. 

ھا و پرورش حوادث و طرز بیان و تقریباً یکسان و حتی اشخاص در  در ھر دو داستان صحنھ 
ھای موریھ تنھا ھر دو اثر توصیفی و شبیھ بھ ھم است. « بھ ھر تقدیر گذشت حاجی بابا در میان نوشتھ

و  .م ۱۸۱۲کتابی است کھ جلب توجھ خوانندگان را کرده و ھیچ یک از دو سفرنامھ او کھ اولی بھ سال  
ھای وی در ایران، ارمنستان و آسیای صغیر است دومی شش سال بعد چاپ شده و حاوی شرح مسافرت 

از حیث طرز انشاء و مھارت در بیان مطلب با آن   و حتی داستان دیگرش بھ نام حاجی بابا در لندن،
نمی  گمان کردهبرابری  کھ کسانی  است  فاحش  فرق  واسطھ ھمین  بھ  و  کھ وی  کند  را بھ اند  اول  جلد 

دستیاری یک تن از ایرانیان و جلد دوم را شخصاً و بدون کمک دیگری نوشتھ یا جلد اول داستان اصلاً 
 . ]۴۳ص.  ،۹[ بھ فارسی نوشتھ شده بود و بعد بھ انگلیسی ترجمھ گردیده است» 

کتاب حاجی بابا بھ صورت قصھ داستان نوشتھ شده و نویسنده .  ایرانیان از دیدگاه جیمز موریھ  
باطن بھ قدر کافی توفیق یافتھ است. در این کتاب « فتح علی شاه در    ھا ھا و سرگذشت در تصویر شخصیت 

ھا،  صوفی و اھل حال و در ظاھر متشرع و اھل قال، با طمع، خست، تجمل دوستی، علاقھ شدید بھ زن 
دروغ درباریان و رعایت احتیاط بھ علما، وزیر اعظم میرزا شفیع با اندام نحیف    ھای میل بھ شنیدن تملق 

و کردار  ھیکل درشت  با  الدولھ  امین  فروش اصفھان حاجی محمد حسین  کثیف، پسر سبزی  اخلاق  و 
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فتح  الشعراء  ناپلئون، میرزا احمد، حکیم باشی شاه، ملک  زمخت، سفیر فرانسھ ژنرال گاردن فرستاده 
علیخان صبای کاشانی و میرزا فیروز میرزا ابوالحسن خان، ایلچی کبیر ایران در دربار انگلستان و پسر  

اند. تفصیل  توصیف شده  خواھر و داماد حاج ابراھیم خان کلانتر شیرازی و ... ھمھ با مھارت و ھنرمندی 
پیاده رفتن شاه بھ قم و اردوی تابستانی او در چمن سلطانیھ و جریان تشریفات سلام عید نوروز و ھمھ  

 .] ۷۰ ، ص. ۱۳[ھای دیگر بھ خوبی و مطابق واقع نمایش داده شده است»  صحنھ 
نویسنده قصد نداشتھ است کھ در کتاب خود از محاسن و فضایل قوم ایرانی و مفاخر گذشتھ   

ھای محلی، اخلاق و عادات ایرانیان در ضمن ایران سخن بگوید، بلکھ نظر اصلی او نمودن صحنھ
داستان بوده و طبیعی است کھ نویسنده در مطالعھ و تحقیق از زندگانی سیاسی و اجتماعی ایرانیان بھ 
نکات قابل نکوھشی برخورده و آنھا را در سفر نامھ و دو داستان خود شرح داده است و مداخل و رشوه 

ھای رؤسا و بزرگان ایران بوده است. اما چیزی کھ قابل توجھ است، اینکھ بگیری یکی از ناخوشی 
رادات و رفتار انصافی و غرض ورزی بھ خرج داده و اینویسنده در تحریر و تصویر معایب و مفاسد بی 

 ناپسند بعضی از طبقات مردم ایران را خیلی بزرگتر از آنچھ در واقع بوده قلمداد کرده است. 
ھا  «مندرجات کتاب حاجی بابا، کھ متن اصلی آن بارھا در انگلستان چاپ و بھ غالب زبان  

ترجمھ شده، نھ بھ عنوان یک داستان شیرین و خواندنی بلکھ بھ عنوان راھنمای اخلاق و عادات ایرانی 
ھای سال معرف صفات و اخلاق قوم ایرانی نزد اروپائیان بوده و چھ بسیار کسان کھ  شناختھ شده و سال 

بھ قول براون از خواندن آن گمراه شده و ھمھ ایرانیان را با آن صفاتی شناختھ کھ موریھ توصیف کرده 
لوحی و . مسلماً جوانمردانھ نبوده است کھ خطا یا اشتباھاتی را بیشتر فرع ساده]۴۲  ، ص.۴[است»  

لاصھ نتیجھ شرایط و عوامل  خبری مردم، طرز غلط اداره، فقدان وسایل تعلیم و تربیت و بھ طور خبی 
محلی و سیاسی، بیشتر دامن گیر طبقات ممتاز و معینی بوده سرکوفت ملتی بکنند و ھمھ مردمان یک  

 کشور را فاسد و تباه شده بدانند و ریشخند و استھزا کنند. 
چھ باید گفت درباره سیاست مداران و نمایندگان رسمی ملل تربیت شده و متمدنی کھ برای   

ھای راست و دروغ، این صفات رذیلھ را در رجال  ھا، ھدایا و وعدهپیشرفت مقاصد خود با دادن تحفھ
خبر این قوم تقویت کردند و با ایجاد فساد عمدی در دستگاه حاکمھ و تحصیل امتیازات نادان و از ھمھ بی 

نامشروع و شوم سرنوشت ملتی را تیره و تار نمودند. « در وجھ تسمیھ کتاب باید گفتھ شود موقعی کھ 
کرد شاھزاده عباس میرزا نایب السلطنھ سرھارفورد جونس کشور ایران را بھ قصد انگلستان ترک می 

ھمراه خود بھ انگلستان ببرد. از او تقاضا کرد کھ دو جوان ایرانی را برای فراگرفتن تحصیلات عالیھ، 
، . ق ه.  ۱۲۳۴یکی از آنھا میرزا بابا افشار، پسر یکی از صاحب منصبان عباس میرزا بود. وی در سال  

تحصیلات خود را در طب و شیمی تمام کرد و بھ تبریز وارد و بھ نام میرزا حکیم باشی در دستگاه 
و بعد نزد محمد شاه بھ شغل طبابت مشغول بود. گویند محصلان ایرانی انگلستان بھ علت  نایب السلطنھ

و مخصوصاً   ]۳۶  ، ص.۷[اند»  کرده از او دلخوشی نداشتھاخلاقی کھ موریھ در کار تحصیل آنھا می 
میرزا بابا از تصرف موریھ در ھزینھ تحصیل جلوگیری می کرده و او کینھ وی را در دل گرفتھ بود و  

آمده، از این جھت و شاید ھم از آن جھت کھ اسم حاجی بابا از حیث ترکیب لفظی بھ نظرش مضحک می 
 نام او را برروی کتاب خود نھاده است.

یعنی اندکی قبل از انتشار حاجی   . م  ۱۸۲۳ای کھ در لندن بھ تاریخ دسامبر  اگر چھ موریھ در نامھ  
بابا، بھ یکی از دوستان خود مقیم استانبول، نوشتھ، شرحی داستان مانند در باب اصل، منشأ و وجھ تسمیھ 

کھ از    ، ھا را یکی از عمال فتح علی شاه بھ نام حاجی بابا کتاب خود آورده است کھ گویا نسخھ این یادداشت 
او را معالجھ    موریھ گشتھ و در شھر توقات از شھرھای ارمنستان عثمانی بیمار شده و  استانبول بر می 

ھا را بھ انگلیسی ترجمھ کرده است، ولی بھ استناد کرده، بھ عنوان یادگار و پاداش بھ او داده و وی آن 
شک ساختگی بوده و ظاھر این است کھ موریھ عنوان کتاب خود را چنانکھ  ھای زیادی این ھمھ بی نوشتھ 
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گفتھ شد، از نام حاجی بابای افشار اقتباس کرده و میرزا بابا حکیم باشی از اینکھ وی بھ جسارت نام او را  
 بر کتاب خود نھاده و بر آداب ایرانی تاختھ، ھمیشھ خشمناک بوده است.

سرتاسر کتاب با اشعار مناسب از خود مترجم و استادان سخن فارسی، آیات، احادیث، امثال   
و اصطلاحات چنان مشحون و آراستھ است کھ گویی در اصل بھ فارسی نوشتھ شده است و «بھ گفتھ 
ملک الشعرای بھار: گاھی در سلامت و انسجام و لطافت و پختگی مقلد گلستان و گاه در مجسم ساختن  

ھا و تحریک نفوس و ایجاد ھیجان در خواننده نظیر نثرھای فرنگستان است. ھم ساده است و ھم ستان دا
فنی، ھم با اصول کھنھ کاری استادان نثر موافق و ھم با اسلوب تازه و طرز نو ھم داستان و از جملھ 

 .]۳٤ ، ص.٦[یکی از شاھکارھای قرن سیزدھم ھجری است» 
کتاب حاجی بابا ترجمھ میرزا حبیب اصفھانی، مکرر در کلکتھ، لاھور و تھران چاپ شده   

است. در این اثر موریھ بھ قصد انتقاد از آداب و رسوم و فرھنگ ایرانی، تصاویر زشتی از ایرانیان 
ای استعماری است کھ جیمز موریھ بابای اصفھانی، قصھترسیم کرده است. در واقع، سرگذشت حاجی 

با نوشتن آن سعی در نشان دادن ضعف حکومت ایران، تحمیل سیاست استعماری انگلستان بھ ایران و 
توجیھ نفوذ انگلستان در ایران دارد. او تلاش دارد حق حاکمیت غرب و محکومیت شرق را بھ اثبات 

داف او و توان گفت موریھ در بسیاری موارد با سوءنیت مطالبی نوشتھ است. اھبرساند. در مجموع می 
لای لابھ  کرد ایران، ھمین ایرانی باشد کھ موریھ تصویر کرده است. وی دردولت انگلیس ایجاب می 

مطالبش گاھی از آداب و رسوم ایرانیان نیز سخن بھ میان آورده است کھ بیشتر برای تحقیر و خرافاتی 
ھای و عقب مانده معرفی کردن ایرانیان بوده است. «موریھ، در مذاکرات میان ایران و روسیھ در جنگ

دانیم با روح ادبی سازگار ورزی البتھ چنان کھ می میان دو کشور، نقش پررنگی ایفا کرد. این غرض
ای داوری و ذھنیت از پیش ساختھ بنویسد نویس باید مشاھدات خود را بدون ذرهنیست و یک سفرنامھ

 ]. ۴۲ ، ص.۸[ ولی از یک مأمور سیاسی انتظاری بیش از این نباید داشت»

نگرش موریھ بھ مسائل اجتماعی ایران،  .تطبیق دیدگاه ھای گوبینو و موریھ درباره ایرانیان 
برانگیخت و وی را بر ترین آثارش یعنی سرگذشت حاجی بابای اصفھانی او را بھ خلق یکی ازشاخص

آن داشت تا مقولاتی را برگزیند کھ ھمواره برای مخاطبان جذاب و خواندنی باشد. درنگارش این اثر، 
بخش اعظم تلاش وی معطوف بھ واکاوی جامعھ ایران شده است. او در این اثر از فن روایت داستان 

جوید تا خواننده را بھ صورتی فعال، درگیر داستان و مسائل پیرامونی آن سازد. چنانچھ آثار بھره می 
یابیم کھ درونمایھ اصلی را مورد تأمل قرار دھیم، در می )  استان ھای آسیایی (د  داستانی گوبینو بھ ویژه

 .ھای اخلاقی، عادات و آداب و رسوم مردم ایران زمین است این اثر نیز بررسی ویژگی 
ھای مشترک در آثار ھر دو نویسنده است کھ درھر یک بھ شادی مردم ایران از جملھ ویژگی  

ھایش با بھ تصویرکشیدن ھیجان، ھای مختلف نوشتھگوبینو در صحنھ.  گونھ ھای خاص بیان شده است 
کند. بھ طور مثال چندین صفحھ از داستان (ساحر شھیر) را شور و شادی ایرانیان بر این امر تأکید می 

 دھد: بھ این ویژگی مردم ایران اختصاص می 
میرزا قاسم با چند نفر از رفقایش جلوی دکان خربزه فروشی  صر ماه مبارک رمضان بود. ع «  

ھا یکباره  در انتظار غروب آفتاب نشستھ بودند. صدای توپ علامت رسمی غروب خورشید بود و قلیان 
شد... جمعیت آواز    ھای دکان خربزه فروشی غارت ھای پختھ خورده شدند و میوه کشیده شد و تخم مرغ 

 .] ۱٥۷  ، ص.۱۲[ کردند»  دادند و تفریح می کشیدند. یکدیگر را ھل می خواندند. فریاد می می 
بھ تصویر می   آثارش  انحاء مختلف در  بھ  را  ایرانیان  ذاتی  این شادی  متن    .کشدگوبینو  در 

برخاست. صدای طبل و شیپور  «  :کنددیگرش (جنگ ترکمن)، ھیجان و شادی مردم را این گونھ ترسیم می 
ھا مترنم بودند، صدای طبل و تبیره توپ چی موسیقی زیبایی نیز مترنم شد و در این ھنگام کھ موزیک
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پای کوبی   وشعف،  وجد  با  بچھ  و  و مرد  برخاست. جمعیت زیادی زن  بود  اشتران  کھ بردوش  خانھ 
 ]. ۱۰٥ص.  ،ھمان [کردند» می 

ھایی از بازار، تکاپو و جنب وجوش مردم بھ ویژه در روزھای نزدیک بھ عید نوروز، صحنھ 
ھای سیاحان خارجی بھ تصویر کشیده شده است. بھ نھ تنھا در این دو اثر بلکھ تقریباً در تمامی سفرنامھ 

 :کنددر اثر خود «بھ سوی اصفھان» شعف و شور مردم را این گونھ توصیف می   طور مثال پییر لوتی 
فروشند. مردم تفریح ھای معطر می ھا، گل ایران، مکانی بزرگ و پر از شگفتی است. بازاریبازار در  «

کنند ولی با ھم کنند، برخی یکدیگر را تھدید می کنند... برخی با ھم نزاع می ھا را نگاه می کنان مغازه
. در ]۸۱  ، ص.۲[کند»  شوند. صدای ھمھمھ، خنده و شادی و گاه شکایت فضا را پر می درگیر نمی 

ھرگز «  شود:ھای بسیاری مبتنی بر این ویژگی منحصر بھ فرد ایرانیان دیده می (حاجی بابا) نیز صحنھ
خواندند. ھمھ با ھم بلندتر از ھم بھ یک باره رقصیدند آواز می قومی بھ آن دیوانگی ندیده بودیم، ھمھ می 

 . ]۳۵۲ ، ص.۱٤[زدند....» حرف می 
فرانسویان    «بھ این دلیل است کھ ایرانیان را  نویسد:وانگھی وی در خاطرات خود نیز چنین می  

اند» اند و چندان صادق نیستند، ولی مردمی شاد و دوست داشتنی نامند، گرچھ اھل تعارف مشرق زمین می 
  یک   کنند و ھردان و اھل تعارف معرفی می ھر دو نویسنده، ایرانیان را مردمی آداب   ].۲۰۸  ، ص.۳[

وبینو درشش بخش د. گدارنمضمون اجتماعی را در خلال داستان بھ خواننده عرضھ می بھ نوعی این  
ھای ملاقات با کند و صحنھھای آسیایی) بر این ویژگی منحصر بھ فرد ایرانیان تأکید می کتاب (داستان 

میرزا قاسم جواب داد: باعث افتخار ماست، در خدمت «  :دھددیگران، مھمان نوازی و... را نشان می 
میرزا قاسم   چاکر خود بیایید تا راه را بھ شما نشان بدھم. پس از یک ربع پیاده روی،  شما باشیم. ھمراه

. کوفت، غلام سیاھی در را باز کرد   دم در خانھ سنگی ایستاد و در زد. پس از اینکھ سھ مرتبھ در را
ترمانھ ورود او را بھ خانھ با رفتاری فوقالعاده دوستانھ و مح  قاسم درویش را وارد خانھ کرد و   میرزا

 .]۱٥۹ ، ص.۱۲[گفت»  خوش آمد
آن را    شمرد و وی در کتاب دیگر خود بھ صراحت این صفت اخلاقی ایرانیان را ناب می « 

از بدو ورودم بھ ایران، رفتار و ادب ایرانیان مرا محصور   :کندناشی از ادب ذاتی آریایی قلمداد می 
ولی موریھ  ].۳۱۲، ص. ۱[ام» ترین نژادی ھستند کھ تاکنون دیدهدان خود ساخت. راستی کھ آنان آداب 

 کوشد. کند و بیشتر بھ تحقیر می ای تلویحی بھ این ویژگی ایرانیان اشاره می در لفافھ و بھ گونھ
سیمای ایران در طول تاریخ در ذھن و اندیشھ غرب، پیوستھ جلوھای دوگانھ و متضاد  .  نتیجھ 

ھا و آثاری کھ پیرامون این سرزمین نگاشتھ شده، ایران با فرھنگ و داشتھ است. در برخی از سفرنامھ
ھای ریاکار شود و در پارھای از آثار دیگر نویسندگان غربی، جامعھ ایران چھره گر می تمدنی کھن جلوه

آسیایی) و (سرگذشت حاجی بابای اصفھانی)   ھایبا مقایسھ (داستان   .گیردو منفعت طلب بھ خود می 
توان چنین نتیجھ گرفت، کھ گوبینو با رویکردی مثبت بھ فرھنگ و جامعھ ایرانی نظر کرده است و می 

بھ کلامی دیگر او بدون حب و بغض و با نگاھی واقع بینانھ، خلقیات ایرانیان و مراودات آنان را بھ 
ای ناموزون  تصویر کشیده است. حال آنکھ ایران در (سرگذشت حاجی بابای اصفھانی) غالباً با چھرھ

انگیزد کھ موریھ با شود. رویدادھای این اثر پیوستھ این باور را در خواننده برمی و پلشت نمودار می 
زنی آمیز درباره ایرانیان داوری کرده است. آنچھ کھ او درباره لافتوزانھ و تا حدودی اغراقنگاھی کینھ

یرانیانِ آن زمان حکایت کرده، گزافھ نیست اما بعضاً شکلی غلوآمیز بھ خود گرفتھ است. و ریاکاری ا
 .ای از ایرانیان ارائھ کندطرفانھبھ ھر روی در جایگاه نویسنده، کمتر توانستھ تصویر بی 

توان دریافت کھ ھر دو نویسنده، بھ نقش زنان در جامعھ تر بھ این دو اثر می با نگاھی دقیق 
سمبل  اند. زن ایرانی در شش بخش داستانی او چھ در جایگاه ھمسر، چھ در جایگاه مادر  ایرانی پرداختھ

و   وفاداری و قدرت است اما زن ایرانی در نگاه او از منزلت لازم برخوردار نیست و عنصر وفاداری
موریھ و گوبینو ھردو    .شودآید، نادیده گرفتھ می نجابت کھ از خصایل ارزشمند زنان ایرانی بھ شمار می 
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داستان پردازانی توانمندند. گزینش سبکی ساده و بی پیرایھ توسط گوبینو توصیف دقیق و واقع بینانھ او 
اش و نیز نگاه موشکافانھ بھ فرھنگ و ھنر ایران، اثر وی را نھ تنھا برای ھای داستانی از شخصیت 

گر شوند. شود رویدادھای داستانی تاثیرگذارتر جلوهسازد، بلکھ موجب می خواننده جذاب و خواندنی می 
 اش بینی باریک   ولی موریھ طنز و طعنھ و استھزاء را دستمایھ کار خویش قرار داده، لذا ھرچند کھ دقت و 

گرایانھ و پیوستھ در فضایی واقع  در توصیف خصوصیات قھرمانان ستودنی است، ولی اثر وی نھ تنھا
 انگیزد. متوھمانھ در نوسان است، بلکھ در غالب موارد، خشم خواننده ایرانی را ھم برمی 
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 Travelogue writing was one of the things that seriously accelerated from the time of the 
Mughal patriarchs through the Europeans and later reached its peak during the Safavid rule in Iran. 
Two of the travelogues that are very valuable in the field of anthropology and familiarity with the 
culture of the Iranian people are the travelogues of the French traveler Joseph Arthur Gubino and the 
other one of the English traveler James Morey. Both of these authors addressed the conditions 
governing the Iranian society, the social, economic and cultural attitudes of the Iranian people, the 
negative and positive characteristics of Iranians, etc. It is not without intention to reproduce in the form 
of exciting stories and travelogues. The magnificent work of Asian stories and the biography of Haji 
Babai Esfahani are the most important books of these two European travelers, in which one can 
understand the situation of the Iranian people at the time of their research. In this regard, in this research, 
by studying the above two works, the description and analysis of their views about Iranians has been 
discussed. 
The image of Iran in the mind and thought of the West has continuously had dual and contradictory 
aspects throughout history. In some of the travelogues and works written about this land, Iran is 
characterized by its ancient culture and civilization, and in some of the works of other Western writers, 
Iranian society takes on hypocritical and self-interested faces. 

Keywords: customs, culture, Iranian, Travelogue, Gobineau, Morier. 
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